
از  -11ج •  موضوع: جلسه با طلاب حوزه علمیه شیر

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الهم صل علی محمد و آل محمد واهدنا لمااختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی تشاء الی صراط مستقیم 

در جمع شماها وقتی انسان حاصرر می شود حرف زیاد است موضوعات و نکات مختلف و خوشبختانه  

ذهتر که دارید انسان را امیدوار می کند؛ من  ر اساتیدی که دارید برخر مطالب را خواهند گفت خودتان هم تی 

 هم نکاتی را عرض میکنم و در مقدار وقتی که داریم با هم تقسیم می کنیم  

سال طلبه شدیم درشهر خودمان ابرکوه ما بیست و  سه نفر بودیم سال بعد شدیم نه نفر ؛    52ما سال  

ایط پذیرش در قم هم سخت بود سال تحصیلی  از  54سوم شدیم یک نفر همه رفتند شر بود ما آمدیم شی 

 رحمت الله علیه.  دستغیب آیت الله خدمت شهید 

 . بعد هم مرحوم آقاسید مهدی دستغیب و من بخشر از سیوطی را محضر ایشان تلمذ کردم

از بودیم مثل شما    طلبه شی 
وجود داشت و خود  وارد قم شدم و آن فضاهاتی که    55و    54سال  ما هم زماتر

دلگرم کننده نبود و شاهدش هم این بود که از آن بیست وسه نفر فقط یک نفر ماند و  فضای اجتماعی و  

 بقیه رفتند شاغ کارهای دیگر. 

در حجره بودیم منتظر بودیم که ساواک بیاید و افرادی را با خود   که  مفضای سیاسی فضای ناامتر بود ما ه

د.    بیر

ر عوض می کردم که می رفتم و برمی گشتم  8یا  7فضای رفت و آمد هم جای خود دارد بنده بایستی   ماشی 

وع کردم چون سال   ح لمعه را شر ده چندپایه را در یک سال می خواندم و 55شر که قم رفتم به صورت فشر

وع کردم.  56سال  ح لمعه را شر  شر

ح لمعه دارد و من این کتاب را دوست داشتم کتاب مسالک هست و مرحوم شهید   شهید کتاتر را قبل شر

ح لمعه آخرین کتاب اوست.    دویست کتاب دارد و شر

ایطی نوشته که در  ح لمعه را درشر  فرار بوده و درحالت عادی نبوده است.   حال  تبعید و گریز و شر

 جالتر دارد 
ی

  . وبعد هم که شهید می شود و زندگ

مسالک در  بعد هم نیاز به مسالک داشتم و تمام قم را گشتم که یک کتاب مسالک پیدا کنم، پیدا نکردم .  

ح لمعه است.  ح شر  واقع شر

د راین باره بود و چقدر من خوشحال شدم کتاتر بود چاپ  بعدا مرحو م آقای مرعشر کتاب را چاپ کردند و  

 که ما آن موقع میگفتیم چاپ سنگکی . 
ی

ر صفحه هم نوشته می شد و نوشته داشت نه  سنگ و از بالا تا پایی 

 فهرستی و نه مقدمه ای و فقط شماره داشت.  



 کتابخانه ای هم نبود تعطیل بود . یک کتابخانه آقای مرعشر نجفر بود که کتاب در اختیار نمی گذاشتند.  

نیست؛   قیاس  قابل  بزرگان   
ی

زندگ با  ما   
ی

زندگ این  نوشتم  تازه  بنده  باشید کتاب صراط که  خوانده  اگر  را 

  . زندگینامه علما را آوردم

 
ی

 آخوند  نامه    زندگ
ی

هاتی انتخاب کردم که دستنویس خودشان بوده است وقتی  مقایسه می کنیم با زندگ

  خراساتر یا شیخ اعظم وضعیت ما خیلی متفاوت می شود آن ها در چه اففی بودند و کجا بودند و ما کجا! 

انسان وقتی وارد مدرسه شد و مخصوصا این عمامه را روی شش گذاشت این دیگر شباز است و شبازی  

ین است هم تلخ است و لذا گاهی من با برخر بزرگان  ایط دارد و فراز  و فرود دارد و سختی دارد هم شی  شر

ه بگویید باور کنید به ر ر    امام زمان    که می پرسند چه بگوییم به طلبه ها می گویند از انگی  ه نداشیی ر قسم که انگی 

 . ر ه داشیی ر  دلیل می خواهد نه انگی 

ر فضای الان که فضای اجتماعی خوتر نیست.   شما تصور کنید همی 

 نظر امکانات یک شچ می کنید می بینید که چقدر مطلب دست شما می آید.   شما الان از 

 این فضای مجازی همه اش امواج ضلال نیست امواج هدایت هم هست امواج کمک هم هست. 

ایط زمان   ایطمان شر به هر حال دوره، دوره ای است که من و شما شبازیم و شبازی ادب دارد ما بدترین شر

 رضا خان بوده است.  

 ولی همان زمان اگر عالمی مطلتر و نکته ای داشت و نوآور بود استفاده می شد.  

 که ریشه در حوزه داشتند انسانهاتی را تربیت کنند. 
 می بینید همان زمان توانستند کساتر

قدیم کتاتر که نوشته می شد تا به مرحله چاپ برسد طول می کشید اما الان کتاتر اردیبهشت چاپ شده و 

ماه   به چاپ پنجم وششم می رسم منظور امکاناتی است که فعلا فراهم است.  تی 

 کتاب رمان و تاری    خ و  ...نبوده و بحث علمی تخصصی بوده است 

ه بدهد متعدد است   ر  عواملی که بتواند انگی 

 اگر از اوضاع مدیریت ان زمان بگویم برای شما خواهید فهمید چگونه بوده است  

ید :   دو نکته را در نظر بگی 

 

 

 صالت  نکته اول ؛  •



یک طلبه ای که فرض کنید تر اطلاع کاری که شما فضلا باید انجام دهید اگر من را قبول داشته باشید؛  

 نیست؛ هر چه می گوید عن حسٍ می گوید من روی دو نکته تاکید می کنم و آن اصالت و معاصرت است.  

شما فرق هم نمی کند چه فقه چه اصول چه ادبیات چه لغت چه فلسفه  منظورم از اصالت این است که  

های مضاف این ها را باید خوب خواند یعتر دانش را نباید از اصالت خارج کرد گاهی کش فقه می خواند  

. اما اگر بخواهد اصالت داشته باشد باید یک فقه منضبط باشد  اما ژورنالیست وار و روزنامه وار می خواند 

ی که امام خمیتر این تعبی  را به کار برد.   فقهی که بتوان در مجامع علمی به صورت فقه جواهری باشد تعبی 

 شما است
ی

خوارگ  . سنتی آن را مطرح کرد و لازمه اش این است که انسان خوب بخواند شما الان دوران شی 

 شمااست یعتر دوراتر که استخوانهای انسان دارد محکم می شود 
ی

خوارگ رسائل ، .  دوران سطح دوران شی 

 ؛ مکاسب و کفایه و هر چه را که می خوانید 

خوب باید خواند مکاسب و رسائل را خوب بایدخواند مخصوصا اصول را که اصول فهم و   تر اصالت یع

من با استفاده کنید.  فهم قانون    در   اصول اندیشیدن است باید خوب خواند شما از این اصول می توانید 

... آمرکز قوه قضاییه مرتبطم و   ط    ن جا می فهمم که اصول قوی یعتر چه  من اجتهاد را برای قاضر شر

ط میدانم. نمیدانم .   ولی اجتهاد در قانون را شر

ر کتابچه قانون مدتر یا کتابچه قانون مجازات یا کتابچه قانون تجارت بیاورید و ببینید اجتهاد لازم دارد   همی 

 یا نه. 

داشته   را  دنیا  مطالعات حقوقی  بخواهد  از جمله اگر کش  افراد  برخر  میتواند جواب لاطائلاتی که  باشد 

 ترامپ بیان می کنند را بدهد. 

 

 نکته دوم : معاصرت 

ر است ممکن است مکاسب   ی که با برخر ها داریم همی  د ما  الان درگی  اصالت باید کنار معاصرت قرار بگی 

یا رسائل را خوب بلد است اما نه نگاه نگاه معاصر است و نه اطلاعات، اطلاعات معاصر است؛ طبعا وقتی  

هیر یک فاضل حوزوی این است که این دو را مدیریت  فرایند معاصر نیست ، برایند هم معاصر نیست.  

ر برود این فقه روزنامه است اگر به نام حفظ سنت، به  کند ؛ اگر به نام معاصرت و فقه روز اصالت از بی 

اسم اصالت معاصرت زیر سوال برود خروخر آن فقهی می شود نه در دادگاه به درد می خورد و نه د ربانک  

ر داری .  بازار قابل اجرا است و نه دمی تواتر بروی و نه د ر  یک شی موارد اتمیک  ر دنیا شما حرقر برای گفیی

 و بریده از هم که اجزای آن هم همه از همه قهرند .  

ر ی را بیان میکند و گاه هر تکه برخر قرآن را هم که تفسی  می کنند اتمیک تفسی  می کنند .   هر آیه یک چی 

از که مواد به هم لصیق اند ترجمه و تفسی  را هم این   ی را بیان می کند اما برخر مثل آش پز شی  ر آیه یک چی 

گونه برخور د می کنند یا در مواجهه با فقه هم برخر به این شکل برخورد می کنند که یک نظام سازی می 



کنند و اجزا به هم وصل اند و ارتباط دارند نه این که هر کدام یک حرف بزند و تکه تکه و اتمیک باشد. 

ند .   ند و برخر ها فیلم می گی  معاصرت که می گویم این است که انسان ضمن  برخر ها از دین عکس می گی 

 انضباط فقهی، بتواند پاسخگو هم باشد. 

یگ از آقایان که به نظریه نگاه معاصرت و بحث مقاصد ایراد داشت گفت حدیتی مثل این حدیث که اگر 

ی ازدواج کرد و اخلاق درست و حساتر نداشت    باید صیر کند را چه کار میکنید؟ بنده در کش با دخیی
دخیی

روایت نداریم که اگر حدیتی با قرآن   11جواب او گفتم این حدیث، سند صحیحی ندارد و بعد هم مگر ما  

 تضاد داشت آن را به دیوار بکوبید؟ضمن این که  

 بقره آمده:   231در آیه 
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ه  و هنگامی
ّ
طور شایسته آنها را نگاه دارید ]و  ي خود رسیدند، یا به که زنان را طلاق دادید، و به پایان عد

به طرز پسندیده  یا  و  را رها سازید؛  آشتی کنید[،  آنها  به اى  را  آنها  تا ]به  خاطر زیان و  ندارید  نگاه  رساندن 

ر ستم کرده است. و ]با این کارها[ آیات خدا را به   ر کند، به خویشیی حقوقشان[ تجاوز کنید. و کش که چنی 

ید. و نعمت خدا را بر خود بیاد بیاورید، و کتاب آسماتر و علم و دانشر را که بر شما نازل کرده،  استهزا نگی 

ى ]حتی از نیّت و شما را با آن، پند می  ر ى شما[ آگاه ها دهد. و از خدا پروا کنید و بدانید خداوند از هر چی 

 .است 

 به هر حال این نگاه ها وجود دارد. 

 این نگاه های اتمیک که هر جا برود خروخر جازمانه خواهد داشت کما این که برخر جاها شاهدیم  

 امام زمان می دانید چه شبازی می خواهد؟  

 

یا مفش یا متکلم که بتواند دوره شما که به درد بخور باشید حدود بیست یا پانزده سال دیگر است فقیهی  

 هم اصالت را حفظ کند هم معاصرت را ؛  

ولذا باید در کنار کتب درسی ، کتب دیگری هم مطالعه کنید کتب فلسفه مضاف ؛ فلسفه اصول فقه ، 

 فلسفه دین ، برخر از بحث های روش شناسی ؛ روشها را انسان مطالعه و مدیریت و بررسی و مقایسه کند.  

 

 یک مطلب؛ و یک هدیه   •



 می خواهم مطلتر را به شما بگویم و هدیه دهم : 

مطلتر  را میخواهم بیان کنم و آن این که من و شما مثل این لامپ هستیم و باید با آن مولد نور در ارتباط  

باشیم. تا روشناتی داشته باشیم و الا خاموشیم مولد نور ما امام زمان ما است. البته خود امام زمان هم نور 

د ما یک نور بیشیی نداریم.    خود را از خداوند می گی 
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ر است؛ وصف نورش مانند چراغداتر است که در آن، چراغ پر فروعیر است، و آن   خدا نور آسمان ها و زمی 

چراغ در میان قندیل بلوریتر است، که آن قندیل بلورین گوتی ستاره تاباتر است، ]و آن چراغ[ از ]روغن[  

قی است و نه غرتر افروخته می شود، ]و[ روغن   [ نزدیک  درخت زیتوتر پربرکت که نه شر آن ]از پاکی و صاقر

است روشتر بدهد گرچه آتشر به آن نرسیده باشد، نوری است بر فراز نوری؛ خدا هر کس را بخواهد به 

ر  سوی نور خود هدایت می کند، و خدا برای مردم مثل ها می زند ]تا حقایق را بفهمند[ و خدا به همه چی 

 .داناست

 ذیل آیه ذیل امام می فرمایند نور خدا به امام و از امام به عالم و از عالم به مردم می رسد. 
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و میان مردم سبا و شهرهاتی که در آن ها برکت نهادیم، آبادی های به هم پیوسته و نمایان قرار دادیم، و  

سی  و سفر را در ]میان[ آنان متناسب و به اندازه مقرّر داشتیم، ]و گفتیم:[ شب ها و روزها با امنیت در  

 .آنها مسافرت کنید

لذا پیشنهاد میدهم که با امام زمان ارتباط داشته باشیم و ارتباط ما با امام زمان دو رکعت نمازی است که 

برای امام می خوانیم و سعی کنیم روزانه دو رکعت نماز برای سلامتی امام بخوانیم. وقتی ما برای امام دو   

 ود و دعا خواهند کرد.  رکعت نماز می خوانیم طبعا امام هم به یاد همان طلبه خواهند ب

 

 

 


